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Abstract 
Lady Fatima al-Zahra’s Tasbihat have always been of great interest and importance to 

Muslims, enjoying an exceptionally high status and prestige. These invaluable Tasbihat were 

certainly granted to Lady Fatima by the Messenger of God and there is no doubt regarding 

their issuance and the famous details of their composition (34 times God is Great, 33 times 

Thanks be to God, 33 times Glory be to God). While emphasizing the authenticity and 

certainty of the noble issuance of Lady Zahra’s Tasbihat, the present paper takes a 

descriptive-analytical approach to analyze and critique a report considered in Sunni hadith 

and jurisprudential sources as the context of issuance of these Tasbihat. Along this course, 

after critiquing the chain of narrators and implications of this report, the perspectives of 

scholars of both sects towards it are compared and analyzed, concluding in results. The results 

of this research are that firstly, the report regarded in Sunni sources as the context of issuance 

of Lady Fatima’s Tasbihat, due to numerous evidential chains of narration, textual, and extra-

textual reasons, lacks credibility and its text has been distorted and forged in various Sunni 

sources and books. Secondly, the goal behind these distortions has been to justify the 

confiscation of certain rights such as Fadak, Lady Fatima’s inheritance from the Prophet’s 

financial legacy, and especially the usurpation of the Ahl al-Bayt’s lawful Khums share by 

the caliphs. As a number of Sunni theologians have tried to justify the behavior of the first 

two caliphs regarding confiscation of the Ahl al-Bayt’s Khums share by referring to this 

report. 
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 علمی ـ پژوهشیمقاله 

 
 

 

 دلالی روایت شأن صدور –تحلیل و نقد سندی 

 ات حضرت فاطمه)س( در منابع عامهّتسبیح
 

 12/11/2140تاریخ پذیرش:      09/05/2140تاریخ دریافت:  سید عمران موسوی گرمارودی

 است. بوده گانروز نزد نویسند 7مقاله براي اصلاح به مدت    جواد توکلی خانیکیمحمد

 چکیده
اره مورد توجّه و اهتمام مسلمانان بوده و از شهرت والایی وزهرا)س( هم فاطمهتسبیحات حضرت 

از جانب رسول خدا)ص( به حضرت فاطمه)س( اعطا شده و در صدور و کیفیت  چرا که برخوردار است
تردیدی وجود ندارد. نوشتار حاضر، ضمن تأکید بر اصالت و قطعیتّ صدور تسبیحات  مشهور آن

پردازد که در منابع حدیثی حلیل و نقدِ روایتی میت به تحلیلی، –ی توصیفی شیوهحضرت زهرا)س( با 
بررسی  پژوهش ضمنشده است. در این  معرفیشأن صدور این تسبیحات  عنوانبه و فقهی اهل تسنّن

محتوای به  نسبت رویکرد دانشوران فریقین آن پرداخته ونقد سندی و دلالی  به اولین منابع ناقل روایت،
روایتی که منابع عامّه آن را به عنوان  دهدنشان مییج پژوهش ا. نتاستمقایسه و تحلیل شده  وایت،ر

اند، اوّلاً به دلایل و قرائن متعدّد سندی، متنی و شأن صدور تسبیحات حضرت فاطمه)س( تلقّی کرده
تخوش جعل و تحریف در مصادر و کتب گوناگونِ عامّه، دس اعتبار ساقط بوده و متن آنبرون متنی، از 

ی مواردی چون فدک، سهم الارث حضرت توجیه مصادره یفات،قرار گرفته است. ثانیاً هدف از این تحر
 حاکمان وقتغصب سهم خمس اهل بیت)ع( توسّط  میراث مالی پیامبر)ص( و به ویژه فاطمه)س( از

اند با استناد به این کرده تلاش شماری از متکلّمان عامّه دهدهای تاریخی نشان میگزارشبوده است. 
 .روایت، رفتار خلفای اوّل و دوّم نسبت به مصادره سهم خمس اهل بیت)ع( را توجیه کنند

 واژگان کلیدی
  .ابن حجر عسقلانی ،غصب خمس حدیث، جعل و تحریف )س(،تسبیحات حضرت فاطمه
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 و طرح مسئله مقدمه
اصالتی قطعی برخوردار است؛ کتب روایی  ازتسبیحات حضرت فاطمه)س( در دیدگاه شیعی، 

 پیرامونهستند که ی از اهل بیت رسالت)ع( رشمارپُصحیح و  روایاتِحاوی  و فقهی شیعه
، صص 3، جق1407کلینی، ر.ک: )اند تسبیحات حضرت فاطمه)س( سخن گفته ت و برکاتِاهمیّ
دانشوران  (.447 - 439، صص 6ق، ج1414حرّ عاملی،  ؛536و 500، صص 2؛ ج343و 342

اند آن را سنتّی مؤکدّ خوانده حتّی شیعه نسبت به اصالت این تسبیحات اجماع نظر داشته و
  .(140، صق1410مفید، ؛ 336، ص82،  جق1403، ی)مجلس

و نوع اذکارش، امری مورد اتفّاق  در میان اهل تسنّن نیز فارغ از وجود اختلافاتی در شماره
، استامّا آنچه محلّ تأمّل  .(289، ص22تا، ج؛ عینی، بی105، ص11تا، جاست )عسقلانی، بی

کشند. در جوامع حدیثی فریقین، هایی است که شأن صدور این تسبیحات را به تصویر میگزاره
روایتی با این مضمون نقل شده است که حضرت فاطمه)س( از پدرش رسول خدا)ص( تقاضا 

اش دهد؛ امّا پیامبر این خواسته را داری، یارینهکند خدمتکاری به او اعطا کند تا در امور خامی
دهد. کند و در عوض تسبیحات مشهور به تسبیحات حضرت فاطمه را به او تعلیم میاجابت نمی

کند. شماری از یاد می« ماجرای درخواست خدمتکار»این مقاله، از ماجرای مذکور با عنوان 
ه شارحان کتاب صحیح بخاری، مانند ابن حجر محدّثان، مفتیان و متکلّمان اهل تسنّن، از جمل

عسقلانی و عینی، با استناد به این ماجرا، عدم پرداخت سهم خمس اهل بیت)ع( توسّط ابوبکر 
اند. در ادامه، مشروح و عمر را تبعیّت از رفتار پیامبر)ص( در این ماجرا دانسته و توجیه کرده

 استدلال آنان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
له حاضر در صدد پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا استدلال افراد یاد شده، صحیح مقا

های زیر است: روایات و پذیرفتنی است یا خیر؟ پاسخ به این پرسش نیازمند پاسخ به پرسش
ماجرای درخواست خدمتکار، در منابع روایی فریقین چگونه روایت شده است؟ رویکرد تألیفات 

هایی داشته و نوع استنادشان به آن چگونه است؟ ین به این ماجرا چه تفاوتو دانشمندان فریق
آیا این ماجرا و روایاتش به لحاظ درایة الحدیثی و فقه الحدیثی از اعتبار کافی برخوردار است؟ 

 آیا تحریفاتی در این ماجرا صورت پذیرفته است؟ و در نهایت، اهداف این تحریفات چیست؟
 تسبیحات حضرت زهرا)س( سبب شده تا علمای شیعه، در اثباتِ قداستِ اهمیّت و اوج

شان ها و ترتیبِ صحیحصحّتِ انتسابِ این اذکار به بانوی بانوان و نیز برای تعیینِ دقیقِ تعدادِ آن
غور کرده و مباحثی فربه و ارزشمند را فراهم آورند امّا توجّه به اهداف جعل و تحریف در 
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تعلیم و اهداء این تسبیحات، مورد توجّه دانشوران قرار نگرفته است.  های ناظر بربرخی گزاره
ای در قالب کتاب یا مقاله نداشته و جوهای صورت گرفته، این موضوع پیشینهودر دایره جست

 در نوع خود نوین است.
 
 و خاستگاه اصلی نخستین گزاره. 1

سلیمان بن داوود »متعلّق به ی موجود از ماجرای درخواست خدمتکار، ترین گزارهقدیمی
از امیرمؤمنان علی)ع( « مُسند طیالسی»هجری قمری است. وی در کتاب 204متوفّی « طیالسی

 کند: چنین روایت می
های خود، نزد پیامبر شکایت فاطمه رفت تا از اثر آسیا کردن بر روی دست»

ال خود کند امّا آن حضرت را نیافت، عایشه را ملاقات نمود و او را از ح
باخبر ساخت. هنگامی که پیامبر بازگشت، عایشه حضرتش را از آمدن 
فاطمه خبر داد. پیامبر نزد ما آمد و این در حالی بود که به رختخواب 
خویش رفته بودیم. به محض آنکه متوجّه حضور پیامبر شدیم، خواستیم 
از جای خود برخیزیم که فرمود: بر جای خود بمانید! آن حضرت پیش 

د و میانِ ما نشست آنگونه که خنکای پاهای آن حضرت را بر روی آم
ی خود احساس نمودم. فرمود: آیا به شما دو نفر چیزی بهتر از آن سینه

 33بار الله اکبر و  34چه خواستید را نیاموزم؟! هرگاه به رختخواب رفتید 
خدمتکار بار الحمدلله بگویید که این برای شما بهتر از  33بار سبحان الله و 

  .(15تا، ص)طیالسی، بی« است
 .های مختلفی روایت شده استاین ماجرا، در مصادر متعدّد، به گونه

 
 شمار و دسته بندی روایات ماجرای درخواست خدمتکار. 2

رسد. روایتِ مختلف می 20ماجرای درخواست خدمتکار، روایات متعدّدی دارد که شمارشان به 
 ی کلّی تقسیم کرد:دسته 3توان در ی این روایات را میمجموعه

گویند رسول خدا)ص( با وجود آنکه کنیزان و روایاتی است که میدسته اوّل: الف( 
ی حضرت فاطمه)س( را اجابت کند امّا توانست خواستهغلامانی در اختیارش بود و می

؛ ابو داوود، 15تا، صخدمتکاری به او نداد و در عوض، تسبیحات را تعلیمش نمود )طیالسی، بی
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شایان توجّه است که این دسته خود  .(106، ص1جتا، ؛ احمد بن حنبل، بی29، ص2، جق1410
ی از سوی پادشاهان ادو نوع دارد: در نوع اوّل، خدمتکارانی که پیامبر)ص( در اختیار داشت، هدیه

سیران جنگی و از (. امّا در نوع دومّ، ا90، صق1413)طبرانی،  اندعجم برای حضرتش بوده
(. اهمیّت این نکته در سطور بعد روشن 106، ص1تا، ج)احمد بن حنبل، بی اندی غنائم بودهزمره

 خواهد شد.
دهد اساساً خدمتکاری در اختیار پیامبر)ص( روایاتی است که نشان میی دوّم: دستهب( 

 ؛ عسقلانی،1260، ص2تا، جاش را لباس اجابت بپوشاند )ابن ماجه، بیی دردانهنبوده تا خواسته
 .(378، ص8ج ،ق1415

ی دخترش را اجابت کنند پیامبر)ص( خواستهروایاتی است که تصریح میی سوّم: دستهج( 
فرموده و تسبیحات را همراه با اعطای خدمتکار به حضرت فاطمه)س( تعلیم نموده است 

، ق1416عمشلیق، ؛ ابن 270، ص2، جق1410؛ ابو داوود، 306، ص3، جق1409)جرجانی، 
 .(341، ص3، جق1376 ؛ ابن شهرآشوب،207، ص23، جق1420؛ رازی، 60ص

 
 ضعف اسناد ماجرای درخواست خدمتکار. 3

اند. تمامی روایات ماجرای درخواست خدمتکار، از سوی راویان عامی و غیر موثّق روایت شده
یا موثّق نقل نشده است.  به بیان دیگر، اسناد تمام این روایات، عامی است و به سند شیعی و

اند؛ شماری دیگر، در دروغ شماری از راویتگران آن، مفتیان و راویان حدیث دربار بنی امیّه
هایی ای دیگر شخصیّتاند و عدهی آفاقپردازی و عنادورزی با خاندان قدس نبوی شهره

 اند که در کتب رجالی شیعی از آنان نامی برده نشده است:ناشناخته
(: 204، ص6 ج ،ق1411نسائی،؛ 95ص ،ق1413طبرانی،)روایت او:  بن ربعی شَبَث -

 (.134ص ق،1419 ست )خصیبی،ااز قاتلان حضرت سیّد الشهدا)ع( وی 

به ابوالزناد،  : معروف(201ص ق،1424 ابن مردویه،: روایت او) ابو عبدالرحمن مدنی -
 (. 906ص ،2ج تا،بی است )ثقفی، اموثّقنو  امیّهبنیدربار اهالی از 

(: 1259، ص2ج تا،بی ابن ماجه، ؛190ص ق،1400 اطرابلسی،روایت او: ) ابوهریره -
 ،ترین مردم در نقل احادیث پیامبر خوانده است )ابن ابی الحدیدامیرمؤمنان)ع( او را دروغگو

  (.68، ص4، جق1404
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 ق،1406 ؛ بخاری،134ص ،7ج ق،1409 ابن ابی شیبة،روایت او: ) انس بن مالک -
او را لعنت نمود و انس به برص مبتلا )ع( است. امیرمؤمنان)ع( اهل بیت انمخالفاز (: 138ص
 (. 122ش، ص1376 )ابن بابویه، شد

عروة بن زبیر،  (: همنشین33، ص 11تا، جابن شهاب زُهری )روایت او: صنعانی، بی -
از مخالفان امیرمؤمنان)ع(  گوید زهریمیابن ابی الحدید  است.عبدالملک و هشام بن عبدالملک 

 (.102ص ،4ج ق،1404 الحدید، ی)ابن اب ه استکردمیبدگویی  حضرتشاز  بوده و
در کتب رجال ( : 18ص ،50ج ،ق1415 ابن عساکر،)روایت او:  قاسم مولی معاویة -

 اند.عامی و غیر موثّق روایتش جملگی برده نشده و راویان از وی شیعه نامی
ی از ناممهمل است و  (:322ص ،20ج، ق1413 مزی،ایت او: )رو علی بن أعبد أزدی -

 در کتب رجال شیعه برده نشده. وی

ی از کتب رجال شیعه سخن (:55ص ق،1408کسّی، )روایت او:  ابوجعفر مولی علی)ع( -
 اند.اند. رجال روایتش نیز همگی عامیان غیر موثّقنگفته وی

؛ 95ص ،1ج ،تابن حنبل، بیاحمد )روایت او:  عبدالرحمن بن ابی لیلی أنصاری -
ممدوح وی را برخی دانشوران شیعی (: 291ص ،2ج، ق1349 دارمی،؛ 92ص، ق1413طبرانی،

 اند.عامیان غیر موثّق جملگی رجال روایتش امّا (177ص ق،1392 ی،)حلّدانندمی

، ق1413طبرانی،؛ 106ص ،1ج ،تااحمد بن حنبل، بی)روایت او:  عطاء بن سائب -
 توثیق نشده است. رجال شیعه(: در کتب 94ص

در کتب رجالی توثیق وی  (:23ص ،12ج، ق1417 خطیب،) ابراهیم بن یزید نخعی -
 .اندنشده و رجال سندش نیز عامیان غیر موثّق

 (:123ص ،1ج ،تااحمد بن حنبل، بی)روایت او:  عبیدة بن عمر )قیس( سلمانی مرادی -
حال، توثیق نشده و راویانش نیز این با (3ص، ق1413 از شرطة الخمیس بوده است )مفید،وی 

 اند.عامیان مُهمَل و غیر موثّق
از وی  (:127ص ،7ج، ق1415طبرانی،)روایت او:  حارث بن عبدالله أعور همدانی -

 ،5ج ،ق1413 اصحاب امیرالمؤمنین)ع( بوده و نزد برخی علمای امامیّه مورد وثوق است )خوئی،
اند؛ جز ابو إسحاق عمرو بن عبدالله سبیعی عامیان غیر موثّق(. امّا رجال سند او همگی 172ص

 (.121ص ،14ج ق،1413 شناسانِ شیعه نیست )خوئی،که هویّتش مورد اتّفاق رجال
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از اصحاب  (:252، ص21ج، ق1413مزی،)روایت او:  هبیرة بن یریم حمیری کوفی -
 (. 85ص ش،1373، )طوسی شده امّا توثیق نشده استامیرمؤمنان)ع( شمرده

از اصحاب (: وی 252ص ،21ج، ق1413مزی،ی )روایت او: بن نیار بلو یهان -
 .(148، ص1ش، ج1363 شده امّا عامی مذهب و غیرموثّق است )کشّی،امیرمؤمنان)ع( شمرده

از اصحاب امیرمؤمنان)ع( وی  (:90ص، ق1413طبرانی،)روایت او:  ابو اُمامة باهلی -
 اند.گی عامیان غیر موثّقاست امّا توثیق نشده و راویانش هم

(: امّ المؤمنین و در شمار 298ص ،6ج تا،بی احمد بن حنبل،روایت ایشان: ) امّ سلمة -
حدثنا عبدالله بن احمد حدثنی أبی ثنا أبو النضر ثنا عبد »ثقات است. سند روایت او چنین است: 

سلسله رجال روایت او را عامیان و  ؛«الحمید ]بن بهرام[ حدثنی شهر ]بن حوشب[ عن أم سلمة
 دهند. اشعریان تشکیل می

 ق،1410 ابو داوود،روایت آنان: ) یکی از دو دختر زبیر بن عبدالمطلب، امّ حکم و ضباعة -
( 260، ص1ج ق،1385 (: ضباعة همسر جناب مقداد بن اسود کندی است )ابن بابویه،29ص ،2ج

 عی در دست نیست. امّا توثیق نشده است. از امّ حکم نیز اطلا

 
 ضعف متنی ماجرای درخواست خدمتکار. 4

 ،متون روایتگر ماجرای درخواست خدمتکار، با تکیه بر قرائن درون متنی و برون متنی متعدّد
 دستخوش جعل و تحریف قرار گرفته است. از جمله:

 
 اضطراب و تشویش. 4-1

حدیث »شده باشد، نباشند روایت جمعهای مختلفی که قابلحدیثی که متن یا سند آن به گونه
است و اضطراب از اوصاف اختصاصی حدیث ضعیف به شمار رفته و سبب سقوط « مضطرب

، صص ش1387؛ ربّانی، 152، ص ش1388ی حجّیّت است )ر.ک: سبحانی، یک حدیث از اریکه
 .(121و  84

 نمونه: متون روایتگر ماجرای درخواست خدمتکار، دچار اضطرابی شدید است؛ به عنوان
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  زمان وقوع ماجرا. 4-1-1
این ماجرا، در برخی روایاتش، روز چهارم پس از ازدواج حضرت فاطمه)س( معرّفی شده است 

و  ؛(94، صق1413و گاهی در دوران بارداری ایشان )طبرانی،  ؛(354، صق1414)خوارزمی، 
  .(90، صق1413نیز گاهی در خردسالی حسنین)ع( )طبرانی، 

 
 آنچه آموزش داده شد .4-1-2

مرتبه  34این مورد نیز بسیار مشوّش است: عمدتاً سخن از تسبیحات است امّا گاهی تحمید 
مرتبه تهلیل )لا اله الا  34( گاهی تحمید حذف و به جای آن 145، صق1407است )دولابی، 

و تحمید  مرتبه است بین تسبیح 33( گاهی تکبیرات 339، ص12، جق1414الله( آمده )ابن حبان، 
(. گاهی هر 190، صق1400مرتبه است! )طرابلسی،  44( گاهی تکبیر 68، ص3تا، ج)مغربی، بی

( گاهی اساساً تسبیحاتی در کار نیست 233، ص3، جق1416اند! )طحاوی، مرتبه 10سه ذکر، 
(. و 169، ص10، جق1417؛ خطیب بغدادی، 79، ص8تا، جای تعلیم شده )مسلم، بیبلکه ادعیه

 (.339، ص23تا، جهم تسبیحات است و هم دعایی دیگر )طبرانی، بیگاهی 
 

 ار نزد پیامبر)ص( و نوع خدمتکاروجود خدمتک. 4-1-3
ای به وجود و یا عدم وجود کنیز و غلام ـ این مسأله نیز بسیار مشوش است. گاهی هیچ قرینه

، 1تا، جیعلی، بی؛ ابو 339، ص23تا، جشود )طبرانی، بیچه اسیر و چه هدیه ـ دیده نمی
(. 106، ص1تا، ج(. گاهی سخن از اسیران جنگی است )احمد بن حنبل، بی419و  237صص

(؛ 90، صق1413اند )طبرانی، گاهی بردگانی است که پادشاهان عجم، پیشکش پیامبر)ص( کرده
(؛ و 95، صق1413اند یا اسیر جنگی )طبرانی، و گاهی معلوم نیست خدمتکاران، اهدایی بوده

)ابن ماجة، « هیچ خدمتکاری ندارم تا تقدیمت کنم»یز گاهی پیامبر)ص( تصریح فرموده که ن
 (.52، ص7، جق1409؛ ابن ابی شیبة، 1260، ص2تا، جبی

 
 اعطا یا عدم اعطای خدمتکار .4-1-4

اینکه پیامبر)ص( در نهایت خدمتکاری به فاطمه)س( داده است یا نه نیز مورد اختلاف است. 
؛ طبرانی، 52، ص7، جق1409؛ ابن ابی شیبة، 1260، ص2تا، جرموده )ابن ماجة، بیگاهی عطا نف

، 8، جم1996( گاهی به محض طرح درخواست اعطا فرموده )ابن حمدون، 95، صق1413
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( گاهی فاطمه)س( را میان انتخاب خدمتکار و تسبیحات مخیّر ساخته است)خوارزمی، 87ص
 (.354، صق1414

 
 سنتّ و عقلقرآن، تعارض با . 4-2

ها ذکر شد، قرائن درون متنی و برون متنی های متعدّد متنی که شماری از آنعلاوه بر اضطراب
 ؛ مانند:هستندوقوع تحریف در این روایات  گویاید که ندیگری وجود دار

 
 تعارض با قرآن  .4-2-1

در برخی روایات ماجرای پاسخ ندادن حضرات علی و فاطمه)س( به سلام پیامبر)ص( 
امری غیر قابل پذیرش  (67، ص3تا، ج؛ مغربی، بی96، صق1413)طبرانی، درخواست خدمتکار 

( و از سوی 86یّت دیگران، از دستورات قرآن است )نساء:است. چرا که از یک سو، پاسخ به تح
(؛ از این روی، 33کند)احزاب:دیگر، قرآن، اهل بیت پیامبر)ص( را دارای مقام طهارت معرّفی می

 کنند.خدا)ص( خودداری نمیامیرمؤمنان و بانوی بانوان)ع( هرگز از پاسخ به سلام رسول
 

 تعارض با سنتّ و عقل .4-2-2

ی شگفت و غیرقابل پذیرشی است مسأله ،شکایت امیرمؤمنان)ع( نزد همسرش از سختی ارتزاق
؛ احمد بن 67، صق1416عمشلیق، )ابن که در برخی روایات این ماجرا گزارش شده است 

ی مردانگی، از اسوهآن بزرگ  )ع((. باور کردنی نیست که امیرمؤمنان106، ص1تا، جحنبل، بی
 .سختی ارتزاق نزد همسرش گلایه کند

نیز از دیگر گزارشاتی لحن خشن پیامبر)ص( درپاسخ به درخواست حضرت فاطمه)س( 
، ق1416؛ طحاوی، 79، ص1تا، جبن حنبل، بی )احمداست که در روایات این ماجرا نقل شده 

امّا قابل پذیرش نیست؛  (94، صق1413؛ طبرانی، 189، صق1377؛ زرندی، 298، ص3ج
توان پذیرفت پیامبری که همگان را به رعایت حرمت و مودّت فاطمه)س( سفارشی مؤکّد نمی
نویسد: ید معتزلی میچنانکه ابن ابی الحد فرمود خود با آن حضرت تند و خشن سخن بگوید.می

آزارد و نه یک بار بلکه بارها پیامبر)ص( فرموده است: هرآنچه فاطمه)س( را بیازارد مرا می»
)ابن ابی  ...«ی وجود من است سازد ... و فاطمه پارهآنچه او را به خشم آورد مرا خشمگین می

 (.193، ص9ق، ج1404الحدید، 
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این ماجرا، برای خودداری پیامبر از اعطای خدمتکار  ها، دلایلی که در روایاتعلاوه بر این 
ای که تصریح دارند خدمتکاری در اختیار پیامبر نبوده است، به فاطمه)س( بیان شده، جز آن دسته

 . مانند:اندبنا به سنّت و عقل نامقبولدلایلی هستند که 
زنان مسلمان  یقدری نیست که به همهتعداد کنیزان به»گاهی پیامبر)ص( فرموده است:  -

 (؛ 67، ص3تا، ج)مغربی، بی« دهمبرسد پس به تو نیز کنیزی نمی
به فاطمه)س(  از این روی ی شرعی زنان دانسته وگاهی دیگر انجام امور خانه را وظیفه -

؛ طبرانی، 29، ص2، جق1410خدمتکار نداده تا خودش کارهای خانه را انجام دهد )ابو داوود، 
 (؛ 95، صق1413

دهم چون دوست ندارم ثواب انجام کارهای خانه از تو خدمتکار نمی»وده: گاهی فرم -
ترسم در روز قیامت علی با تو مخاصمه دهم چون میسلب شده به خدمتکارت برسد و نیز نمی

 (؛ 341، ص3، جق1376)ابن شهرآشوب، « کند که چرا کارهای منزل را خودت انجام ندادی!
به « اش سود برساندین زنان، زنی است که به خانوادهبهتر»که و گاهی با تذکرّ به این -

 (. 91، صق1413فاطمه)س( خدمتکار نداده است )طبرانی، 
 این همه در حالی است که: 

به نصّ تاریخ و روایات، پیامبر)ص( در حُجُرات همسرانش خدمتکارانی برای آنان  اوّلاً:
 ان سلبِ ثوابِ آنان نبود؟!(. آیا نگر157، ص2، جق1410قرار داده بود )ابو داوود، 

ی خادمه را شخص پیامبر)ص( برای فاطمه)س( بنابر تاریخ و روایات دیگر، فضّه ثانیاً:
(. نیز گاهی پیامبر و امیرمؤمنان به یاری 281، ص8، جق1415فرستاده است )عسقلانی، 

 (.132، ص101، جق1403اند )مجلسی، شتافتهفاطمه)س( در کارهای منزل می
رود، خود امیرمؤمنان)ع( از حضرت ی علی)ع( میدر همان روایتی که بیمِ مخاصمه ثالثاً:

، 3، جق1376فاطمه)س( خواسته بود تا از پیامبر)ص( تقاضای خدمتکار کند )ابن شهرآشوب، 
 (. نیز معقول و معمول نیست شوهر از آسایش همسرش ناخرسند باشد!341ص

ان خدمتکار باشد تا یکی هم سهم فاطمه)س( شود اگر قرار است به تعداد زنان مسلم رابعاً:
 پس آن اندک خدمتکارانی که بود چه شدند؟! و آیا اساساً چنان مواساتی عقلانی است؟! 

وپز کار کردن زن در خانه، جز اندک مواردی، از وظایف شرعی زنان نیست. پخت خامساً:
ستگی به همسر و کانونِ گرم خانواده بر بو جاروب کردن و ... را بانوان، تبرّعاً و تنها از باب دل

 گیرند.عهده می
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 تعارض با تاریخ. 4-3
همچنین در برخی روایات این ماجرا، از حضور اسماء بنت عمیس در ماجرای ازدواج حضرت 

( این در حالی است که اسماء 352، صق1414فاطمه)س( سخن گفته شده است )خوارزمی، 
در سال هفتم قمری  حبشه مهاجرت کرد و پس از فتح خیبر،پیش از هجرت پیامبر به مدینه، به 

البتّه  .(53، ص6، جق1404)ابن ابی الحدید،  و تقریباً پنج سال پس از ازدواج فاطمی بازگشت
این احتمال وجود دارد که اسماء و همسرش جناب جعفر بن ابی طالب، در مدّت اقامتشان در 

 .این احتمال نیازمند ادلّه و یا قرائن روشن استاند امّا حبشه به مدینه رفت و آمد داشته
 

 کمیتّ حضور ماجرای درخواست خدمتکار در مصادر فریقین. 5

 عامی شیعی 

 قرن
تعداد 
 مؤلفّان

تعداد 
 کتب

 نخستین کتاب در قرن
تعداد 
 مؤلفّان

تعداد 
 کتب

 نخستین کتاب در قرن

1 - - - - - - 

2 - - - - - - 

3 1 1 
، 2تا، جالغارات )ثقفی، بی

 (739ص
15 18 

تا، المسُند )طیالسی، بی
 (15ص

4 1 2 

مَن لا یحضر )ابن بابویه، 
( علل 320، ص1، جق1413

، ق1385الشرایع )ابن بابویه، 
 (366، ص2ج

10 13 
السنن الکبری )نسائی، 

، 6ج ،373، ص5، جق1411
 (203ص

5 - - - 9 13 
، 3تا، جالمستدرک )حاکم، بی

 (157و151صص

6 2 2 
مکارم الأخلاق )طبرسی، 

 (280، صق1392
10 12 

تا، إحیاءُ العلوم )غزالی، بی
 (33، ص9ج

7 2 2 
عمدة العیون )ابن 

 (383، صق1407بطریق،
12 13 

تفسیر الرازی )رازی، 
 (207، ص23، جق1420

8 1 4 
تا، تذکرة الفقهاء )حلیّ، بی

 (265، ص 3ج
7 8 

تفسیر الخازن )شیحی، 
 (500، ص4، جق1415

9 - - - 10 14 
کشف المناهج )مناوی، 

 (20، ص 3، ج ق1425
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 کمیتّ ماجرای درخواست خدمتکار در مصادر فریقین آمار و مقایسه :1 جدول

 
دهد این ماجرا نزد بزرگانِ عامّه از اهمیّت بسیار بیشتری نسبت به جدول آماری فوق نشان می

 بزرگان امامیه برخودار بوده است. چنانکه:

ـ تألیف طیالسی « مُسند طیالسی»در مصادر عامّه از ابتدای قرن سومّ هجری قمری در کتاب 
کتاب، از مهمترین  109مجموعاً « عون المعبود»هـ.ق ـ تا قرن چهاردهم و کتابِ  204متوفّی 

اند. های متعدّدِ این داستان پرداختهمصادر روایی، فقهی و تفسیری اهل تسنّن، به نقل تمام روایت
وفی، ـ تألیف ثقفی ک« الغارات»در مصادر شیعه امّا از اواخرِ قرن سوّم هجری قمری و کتابِ 

کتاب از آثار دانشورانِ  33صرفاً « اللُمعة البیضاء»هـ.ق ـ تا قرن چهاردهم و کتابِ  283متوفّی 
 اند. شیعه، به نقل این داستان پرداخته

کتاب  32ی دویست ساله، ااز ابتدای قرن سوّم هجری تا انتهای قرن چهارم، یعنی در بازه
اند! و اگر قرار می روایات این داستان همّت گماردهترین کتبِ حدیثیِ عامّه به نقل تمااز مهم

هایی را از مؤلّفان شیعه یافت که حاوی این داستان باشد، باید از باشد تا به همین تعداد، کتاب
.ق هـ1359.ق ـ تا زمان خاتم المحدّثین شیخ عبّاس قمی ـ متوفّی هـ381زمان ابن بابویه ـ متوفّی 

، شمار عظیمی از کتب شیعه را کاوید و جورید تا مجموعشان «سالهزار »ـ یعنی در طیّ حدود 
یک آن را با سند شیعی مورد برسد! که همگی، آن را با تسامح از عامّه نقل کرده و هیچ 32به 

 اند!روایت نکرده

10 1 1 
منهج الصادقین )کاشانی، 

 (382، ص 6، جش1333
8 12 

الأجوبة المرضیة )سخاوی، 
 (977، ص3، جق1418

11 4 6 
تا، الحبل المتین )بهائی، بی

 (260ص
- - - 

12 9 9 
وسائل الشیعة )حر عاملی، 

 (67، ص12، جق1414
- - - 

13 3 3 
مصابیح الظلام )بهبهانی، 

 (233، ص 8، جق1424
3 4 

تا، فتح القدیر )شوکانی، بی
 (26، ص4ج

14 3 3 
، تبریزی)اللمُعة البیضاء 

 (287ق، ص1418
2 2 

عون المعبود )عظیم آبادی، 
، 10؛ ج148، ص8،جق1415

 (310ص
 -- 109 86 -- 33 27 جمع
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ها امری ممکن است این نکته، با توجّه به فزونی آثار عامّه نسبت به شیعه در بیشتر قرن
« صحاح ستة»برسد؛ امّا باید توجّه داشت که صاحبان هر شش کتاب موسوم به طبیعی به نظر 

حنبل اند. ابناین داستان و روایات متعدّدش را در صحاح خود و دیگر آثارشان روایت کرده
بار در جای جای کتابِ مسندش )احمد بن حنبل،  9روایات متعدّدی از این داستان را نه فقط 

( بلکه در دیگر 298، ص 6؛ و نیز: ج 153، 147، 144، 136، 123، 106، 95، صصص1تا، ج بی
(. بخاری، 705، ص2، جق1403کند )احمد بن حنبل،نیز نقل می« فضائل الصحابة»کتابش به نام 

، 5تا، ج)بخاری، بی« التاریخ الکبیر»بسیاری از روایات این داستان را نه فقط در دو کتاب خود 
صحیح »( بلکه تنها در کتاب موسوم به 138، صق1406خاری،)ب« الأدب المفرد»( و 234ص

، 6؛ و نیز ج208و48، صص4، جق1401در چهار موضع روایت کرده است )بخاری، « بخاری
 نویسد: می« سخاوی( »148، ص7؛ و نیز ج192ص

یءِ فاطمةج رضی»...  . اللهُ علیه وسلم تجستجخدِم ..اِلله صلىاللهُ عنها إلى رسولِ قِصَّةُ مَج
النفقاتِ الخمُسِ و فی فضلِ علی ٍّ و فی  البخاری فی أربعةِ أماكن: فیو هی فی 

 (. 977، ص3، جق1418)سخاوی، ...« . و فی الدعوات

ی شیعه، صرفاً در یک کتاب این در حالی است که این ماجرا و روایاتش در میان کتبِ اربعه
، 1، جق1413ه است )ابن بابویه، ای مرسل و بدون قید سند، روایت شدو آن هم به گونه

با « تهذیب الأحکام»و « الکافی»های چون کتابترین منابع شیعی همنیز برخی از مهم .(320ص
وجود آنکه حاوی روایاتی متعدّد، پیرامون خواص، آثار و احکامِ تسبیحات حضرت زهرا)س( 

 اند. هستند، امّا از این داستان و روایاتش خالی
 
 رویکرد و نوع استناد فریقین به ماجرای درخواست خدمتکارمقایسه . 6

 رویکرد و نوع استناد شیعی. 6-1
 اند:فقها، محدثان و متکلّمان شیعه، از ذکر روایات این ماجرا در آثارشان، اهداف روشنی داشته

یح ی نقل این روایت از سوی مؤلفّان شیعه، کشفِ تقدّم و تأخّرِ تحمید و تسببیشترین انگیزه
در تسبیحات حضرت فاطمه)س( بوده است و در این مسیر نیاز بوده تمام روایات ناظر بر 

ها، به عنوان قرینه، مدّ نظر تسبیحات حضرت فاطمه)س( را فارغ از دیگر دلالات و مفاهیم آن
 قرار دهند.
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روایتی از این داستان را به نقل از کتاب « الغارات»ابراهیم بن محمّد کوفی در کتاب 
)یکی از دشمنان « ابن کوّاء»تألیف ابن سعد )از مؤلفّان عامّه( و صرفاً برای معرّفی « الطبقات»

  .(739، ص2تا، جزشت سیرت و زشت گفتارِ امیرمؤمنان( آورده است! )ثقفی کوفی، بی

، «اسکات مخالفان»سیدّ بن طاووس، در ردّ باوری از باورهای نادرست عامّه و صرفاً از باب 
 .(541، صق1399آورد )ابن طاووس، از این داستان را به نقل از آثار آنان می روایتی

روایت ماجرای درخواست خدمتکار همگی در مصادر  20نیز شایان ذکر است که تمام 
روایت از این ماجرا وجود دارد که البتّه هر دو  2عامّه نقل شده است. امّا در مصادر شیعه، تنها 

ها به اخبار دخیله ـ یعنی روایات توان از آنهستند و از این روی، می برگرفته از مصادر عامی
 راه یافته از مصادر غیر شیعه به مصادر شیعه ـ تعبیر کرد:

اوّلین روایت، روایتی است که در آثارِ متقدّمانِ عامی مذهب از شخصیّت مجهولی به نام 
ابن بابویه آن را در  ن دانشمندان شیعه،از امیرمؤمنان)ع( نقل شده است؛ و در میا« علیّ بن أعبد»

)ابن بابویه، « عِلل الشرایع»( و 320، ص1، جق1413)ابن بابویه، « مَن لا یَحضره الفقیه»دو کتابِ 
 ( روایت کرده است: 366، ص2، جق1385

ثُكج عجنِِ  وج »...  عجنْ فجاطِمجةج)س( عجنْ عجلِي ٍّ)ع( أجنَّهُ قجالج لِرججُلٍّ مِنْ بجنِِ سجعْدٍّ أج لَج أُحجدِ 
إِنََّّجا كجانجتْ عِنْدِي وج كجانجتْ مِنْ أجحجبِ  أجهْلِهِ إلِجیْهِ إِنََّّجا اسْتجقجتْ بِِلْقِرْبجةِ حجتََّّ أجث َّرج فِِ 
لجتْ يجدُهجا وج كجسجحجتِ الْبجیْتج حجتََّّ اغْبَجَّتْ ثیِجابُُجا وج  صجدْرهِجا وج طجحجنجتْ بِِلرَّحجى حجتََّّ مَجِ

تِ النَّارج تَجْتج الْقِدْرِ حجتََّّ دجكِنجتْ ثیِجابُُجا فجأجصجابُججا مِنْ ذجلِكج ضجرجرٌ شجدِيدٌ ف جقُلْتُ لَججا أجوْقجدج 
ا الْعجمجلِ فجأجتجتِ النَّبَِِّ  كِ فجسجأجلْتِیهِ خجادِماً يجكْفِیكِ حجرَّ مجا أجنْتِ فِیهِ مِنْ هجذج لجوْ أجت جیْتِ أجبِج

ا هُ حُدَّ ثاً فجاسْتجحجتْ وج انْصجرجفجتْ قجالج ف جعجلِمج النَّبُِِّ)ص( أجنََّّجا ججاءجتْ لِِجاججةٍّ ف جوجججدجتْ عِنْدج
ا عجلجیْنجا وج نَجْنُ فِِ لفِجاعِنجا ف جقجالج ... أج فجلَج أعُجلِ مُكُمجا مجا هُوج خجيٌْْ لجكُمجا مِنج  قجالج ف جغجدج

ثِينج وج كجبَِ جا الخجْادِمِ إِذجا أجخجذْتُُجا مجنجامجكُمجا فجسجبِ حجا ثج  ثًا وج ثجلَج ا ثجلَج ثِينج وج احْْجدج ثًا وج ثجلَج لَج
ثِينج   « ... أجرْبجعاً وج ثجلَج

 با این وصف باید گفت:  

، ق1413آمده است )ابن بابویه، « رُوِیَ»مرسلاً و با لفظ « مَن لا یحضرُ»این روایت در  اوّلاً:
هایی مجهول و نیز نیز رجال سندِ این روایت، شخصیّت علل الشرایعدر کتاب  .(320، ص1ج

 راویانی از مکتب خلفا هستند: 
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ث جنجا أجبوُ سجعِیدٍّ الِجْسجنُ بْنُ عجلِيِ  بْنِ الُِْسجيْنِ » ث جنجا أجحْْجدُ بْنُ الِجْسجنِ الْقجطَّانُ قجالج حجدَّ حجدَّ
ث جنجا الِجْكجمُ بْنُ أجسْلجمج قجا ث جنجا ابْنُ عُلجیَّةج عجنِ الِجْريِريِِ  عجنْ أجبِ الْوجرْدِ السُّكَّريُِّ قجالج حجدَّ لج حجدَّ

  .(366، ص2، جق1385)ابن بابویه، ...«  بْنِ ثُُجامجةج عجنْ عجلِي ٍّ)ع(
خواند می« سنّی»همچنین مرحوم مجلسیِ اولّ، هنگام نقل و شرح روایتِ مذکور، سند آن را 

 (.  136، ص4،  جق1414)مجلسی، 
، ترتیب تسبیحات، اینگونه بیان شده «علل الشرایع»در انتهای این روایت در کتاب  ثانیاً:

حال آنکه بدون تردید، در دیدگاه شیعی، تکبیرات، مقدّم از دو «! تسبیح، تحمید، تکبیر»است: 
( و تأخّرِ آن، متعلّق به دیدگاه عامّه است؛ این 336، ص82،  جق1403، یذکر دیگر بوده )مجلس

 دهد ابن بابویه این روایت را تسامحاً از مصادر عامه نقل کرده است. ان میتناقض نش
نیز با توجّه به همین نکته و قرائنی دیگر، این روایت « بحارالأنوار»همچنین محققّان کتابِ 

 اند: را جعلی دانسته
ة یَّ ا عامِ كونَِّ ذكارِ لِ رتیبِ الأتج  یثُ ن حج مِ  قیهِ الفج  ةِ لى روايج إ نادُ ستِ الإ فُ ذا يجضعُ ف جعجلجى هج »
، ق1403)مجلسی، « ةوضوعج ا مج كونَِّ بِ  دُ تجشهج  بٍّ رائِ مِن غج  ةِ ايج وج الرج  تِ  مج ا فِِ مج  عج مج 

 ، پانویس(. 337، ص82ج
« ابوهریره»دوّمین روایت نیز روایتی است که محمدّ بن مؤمن شیرازی در کتاب خود از 

« طالبمناقب آل ابی»ابن شهرآشوب در کتاب  آورده است؛ روایت او را نیز در میان عالمان شیعی،
 ذکر نموده است: 

أجنََّّجا لجمَّا ذجكجرجتْ حجالَججا وج سجأجلجتْ ججاريِجةً بجكجى رجسُولُ اللََِّّ ف جقجالج يَج  كِتجابِ الشِ يْجازيِِ »
ةُ وج الَّذِي ب جعجثجنِِ بِِلِجْقِ  إِنَّ فِ الْمجسْجِدِ أجرْب جعُمِائجةِ رججُلٍّ  مُْ طجعجامٌ وج لَج ثیِجابٌ فجاطِمج   مجا لَج

جعْطجیْتُكِ مجا سجأجلْتِ يَج فجاطِمجةُ إِنّ ِ لَج أرُيِدُ أجنْ ي جنْفجكَّ عجنْكِ  وج لجوْ لَج خجشْیجتِِ خجصْلجةً لأج
ةِ بجيْنج أججْرُكِ إِلىج الْجْاريِجةِ وج إِنّ ِ أجخجافُ أجنْ يَجْصِمجكِ عجلِيُّ بْنُ أجبِ طجالِبٍّ ي جوْمج الْقِیجامج 

ةج التَّسْبِیحِ ف جقجالج أجمِيُْ الْمُؤْمِنِينج  ِ عجزَّ وج ججلَّ إِذجا طجلجبج حجقَّهُ مِنْكِ ثَُُّ عجلَّمجهجا صجلَج  يجدجيِ اللََّّ
نْ یجا فجأجعْطجانَج اللََُّّ ث جوجابج الْْخِرجةِ قجالج أجبوُ هُرجيْ رجةج ف ج  مجضجیْتِ  لجمَّا ترُيِدِينج مِنْ رجسُولِ اللََِّّ الدُّ

ُ عجلجى رجسُولهِِ  وج إِمَّا تُ عْرضِجنَّ عجنْهُمُ ابتِْغاءج رجحْْجةٍّ  خجرججج رجسُولُ اللََِّّ مِنْ عِنْدِ فجاطِمجةج أجنْ زجلج اللََّّ
 رجحْْجةٍّ مِنْ رجبِ كج  مِنْ رجبِ كج ت جرْجُوها ي جعْنِِ عجنْ ق جرجابجتِكج وج ابْ نجتِكج فجاطِمجةج ابتِْغاءج ي جعْنِِ طجلجبج 

مُْ ق جوْلًَ مجیْسُوراً ي جعْنِِ ق جوْلًَ حجسجناً ف جلجمَّا ن جزجلجتْ هجذِهِ  ي جعْنِِ رزِْقاً مِنْ رجبِ كج ت جرْجُوهجا ف جقُلْ لَج
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)ابن شهرآشوب، « الْْيجةُ أجنْ فجذج رجسُولُ اللََِّّ ججاريِجةً إلِجیْهجا للِْخِدْمجةِ وج سَجَّاهجا فِضَّة
 .( 341، ص3، جق1376

 ید گفت: با این وصف با
در متن این روایت، بر خلاف اکثر روایات دیگر، رسول خدا)ص( خدمتکاری را به  اوّلاً:

 کند.حضرت فاطمه)س( اعطا می

 لج زج ا ن ج مج »، یعنی کتابِ «کتاب الشیرازی»نویسد که این روایت را از ابن شهرآشوب، می ثانیاً:
)ع(لِ ی عج فِ  رآنِ القُ  نج مِ  بازگو کرده است! و  نامِ محمد بن مؤمن « شیرازیمحمدّ بن مؤمن »تألیف « ی ٍّ

، 1، جق1376آورده )ابن شهرآشوب، « اسانید و کتب عامّه»شیرازی و کتابش را در بخش معرّفی 
، ابن (. خوئی153تا، ص)ابن شهرآشوب، بی است معرّفی نموده« کرّامی مذهب»( و او را 12ص

 اندخوانده« ی تشیّعو خارج از دایره بکراّمی مذه»نیز شیرازی را  طاووس و حسینی جلالی
، 1، جق1422حسینی جلالی، ؛94، صق1399ابن طاووس،  ؛192، ص18، جق1413)خوئی، 

 (. 560ص
سند روایت ابن شهرآشوب، مرسل بوده و غیر قابل اعتماد و استناد است؛ چه آنکه  ثالثاً:

مردم در نقل احادیث پیامبر خوانده ترین راوی آن، ابوهریره است که امیرمؤمنان)ع( او را دروغگو
 (.68، ص4، جق1404 ،است )ابن ابی الحدید

اند عمدتاً دیگر کتاب های شیعی نیز که به نقل ماجرای درخواست خدمتکار پرداختهرابعاً: 
همین دو روایت را از همین دو بزرگوار، یعنی ابن بابویه و ابن شهرآشوب اخذ نموده و در آثار 

 د.انخود ذکر کرده
 

 رویکرد و استناد عامی. 6-2
که ماجرای درخواست خدمتکار را  مؤلفّان عامّه اعمّ از محدّثان، فقیهان و متکلّمانشان، همچنان

اند. گاهی، مانند مؤلّفان ها داشتهاند، اهداف متعدّدی نیز از نقل آنهای متعدّدی نقل کردهبه گونه
اند ار تسبیحات حضرت فاطمه)س( را مدّ نظر داشتهتقدم و تأخرّ اذک ،شیعه، مباحثی چون تعداد

گونه شرح و یا صرفاً روایاتی از این ماجرا در ابوابی مرتبط با حضرت فاطمه)س( و بدون هیچ
های خود پیرامون این اند. امّا متکلّمان آنان، در شرح و بسطو بسط کلامی و فقهی ذکر کرده

 اند:تر داشتهماجرا، عمدتاً دو رویکرد ویژه
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 رویکرد و استناد اوّل. 6-2-1
، دسته بندی روایات ماجرای درخواست خدمتکار مطرح شد؛ متلکمان عامّه توجّه 3پیشتر در بند 

با وجود قادر  )ص(گویند پیامبردارند. یعنی روایاتی که می« ی اوّلدسته»بسیاری به روایاتِ  
امّا به او خدمتکار نداده است. آنان مباحث فقهی و کلامی  )س(ی فاطمهبودن به اجابت خواسته

اند. از جمله در پاسخ به این پرسش که چرا پیامبر)ص( خود را معطوف روایات این دسته نموده
ی حضرت فاطمه)س( را اجابت نکرد؟ نکات و با وجود خدمتکارانی که داشت خواسته

 اند: احتمالاتی را مطرح کرده
 نویسد:می از قرطبیعسقلانی به نقل 

رسول خدا آن دو را به گفتن ذکر ارجاع داد ... چرا که همواره برای »
پسندید از داشت که برای خودش میدخترش همان چیزی را دوست می

های فقر تا ثوابش بیشتر جمله ترجیح دادن فقر و نیز صبر نمودن بر سختی
 (.106، ص11تا، ج)عسقلانی، بی« شود

 نویسد:بن عمر بادحدح ـ از نویسندگان اهل تسنّن معاصر ـ می همچنان که علی 
به این صحنه بنگر! علی به مشقّت افتاده است و فاطمه خسته و رنجور و »

ترین محبوبانش امّا پیامبر برای محبوب ...کنیز و غلام هم موجود است؛ 
خواهد، بلکه خدمتگزارانی در بهشت یک خدمتکار دنیوی نمی... 
به همین خاطر، آن دو را به جای داشتن خدمتکار، به عبادت   ...؛ خواهدمی

 (.9، ص13، جش1397)بادحدح، « دهدسوق می
هایش از شدّت کار رسول خدا)ص( به دخترش که دست خواهند بگویندبه بیان دیگر، می

آبله بسته بود خدمتکار نداد چون دوست داشت دخترش حضرت فاطمه)س( نیز همچون خودش 
اش بیشتر گردد! و این که تسبیحات را های آن، صبر پیشه سازد تا اجر اخرویر و سختیبر فق

به او آموزش داد در واقع یادآوری این نکته به حضرت فاطمه بود که باید به فکر آخرت باشد 
 نه دنیا!

 نویسد: می« مهلّب»ابن حجر، به نقل از 

که برای خود  رسول خدا برای دخترش از همان چیزهایی بیزار بود»
پسندید از جمله استفاده از نعمات دنیا )چرا که با استفاده از نعمات نمی

شد( ... و این مانند همان سخنی است که دنیا اجر اخروی آنان کاسته می
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خواهی تو آیا نمی»وقتی دخترش درخواست خدمتکار نمود به او گفت: 
یا همان تسبیحات( و سپس ذکر )« را به چیزی بهتر از آن رهنمون شوم ؟

 (.168، ص 5تا، ج )عسقلانی، بی« را برای وقت خواب به او تعلیم داد

یقیناً و بدون تردید رسول خدا)ص( همان چیزی را برای  با این وصف، باید از آنان پرسید
پسندید؛ امّا: آیا رسول خدا نیز خدمتکار نداشت؟! پسندیده است که برای خود میدخترش می
امری و این  اندآن است که همسران رسول الله خدمتکاران و غلامان و کنیزانی داشتهتاریخ گواه 

، ص 3تا، ج ؛ احمد بن حنبل، بی157، ص 6، ج ق1401بخاری، روشن و غیر قابل انکار است )
داشت، اجر و پاداشش به آیا فقط برای فاطمه)س( این گونه بود که اگر خدمتکار می .(105

شد؟! آیا این مسأله برای دیگران صادق نبود؟! آیا رسول خدا نگران انتقال خدمتکارش منتقل می
ثواب انجام کارهای خانه از زنانش به کنیزانشان نبود؟! آیا رسول خدا داشتن خدمتکار را فقط 

 داشت؟! مه)س( مکروه میبرای فاط
)ص( خدازمانی که رسول معتقد است  یکی از سلفیان مطرح امروز« عدویمصطفی »

فاطمه)س( را از داشتن یک کنیز محروم ساخت، خود پیامبر در منازلش خدمتگزارانی داشت! و 
ن گوید که رسول الله خدمتکار نداشتن را بهتر از خدمتکار داشتسپس در توجیه این تعارض می

وی برده است. ی بهتر را فقط برای دخترش به کار میدانست و به همین خاطر این گزینهمی
 گوید:می

های خود برای همسرانش خدمتکارانی داشت! ... پیامبر در خانه ...»
ی ابوبکر نیز ثابت است؛ ... بنابراین، همچنان که وجود خدمتکار در خانه

 باشد راتر میکه بهتر و شایستهپیامبر برای اهل بیت خودش آن چیزی 
پسندید )یعنی نداشتن خدمتکار(! به خصوص برای دخترش فاطمه به می

، 5، جش1397)عدوی، « ی زنان اهل بهشت استاعتبار آنکه او سیدّه
 (.22ص

 است که: این امّا پرسش
کند که او را اجابت نمی )س(ی فاطمهبه این خاطر خواسته )ص(: اگر رسول خدااوّلاً

است! پس چرا « سیّد الأنبیاء و المرسلین»ی زنان اهل بهشت است، شخصِ پیامبر)ص( هم سیدّه
 او خدمتکار داشته باشد و فاطمه)س( نداشته باشد؟! 
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: چگونه است که در نگاه این سلفیان، وقتی سخن از خدمتکار داشتن و آسایش و ثانیاً
روند امّا ... آنجا که پیامبر از اهل بیت پیامبر به شمار نمیهایی اینچنین در میان باشد، زنان نعمت

 اند؟!در میان باشد، همسران پیامبر نیز در شمار اهل بیت« ی تطهیرآیه»پای فضیلت و منقبتی چون 
به این تلبیس « جواهر التاریخ»در کتاب ارزشمند  یکی از محقّقان گرانقدر معاصر « کورانی»

 است:اشاره کرده و نوشته 
اش و ... به درِ خانه ای برسخت گیری پیامبر بر فاطمه)س( نسبت به پرده»

نوعی توجیه رفتار اهل سلطه با خاندان رسالت است؛ توجیه رفتارهایی 
های آنان. ... با این توجیه اصرار ی تمام داراییچون غصب فدک ومصادره

« ...باشد و بس دارند که بگویند نصیب اهل بیت پیامبر باید فقط در آخرت
 (.148، ص3، جق1425)کورانی، 

با این وصف، اینکه در نوشتار ابن بطال، قرطبی و مهلّب و نیز در بسیاری از دیگر تألیفات 
گزید ... رسول خدا برای علی)ع( و فاطمه)س( فقر را برمی»گویند: بینیم که با اصرار میعامّه می

در واقع زمینه چینی برای ...« پسندید نیز نمی پسندید برای آن دوآنچه را برای خودش نمی
مشروعیّت بخشیدن به غصب فدک و مایملک فاطمه)س( است؛ برای انکار این حقیقت است 

را به دخترش فاطمه)س( بخشیده و از « فدک»که پیامبر)ص( به امر خداوند، باغ پرثمری چون 
 دارایی خود نیز میراثی برای او به جای گذاشته است.

 
 رویکرد و استناد دوّم. 6-2-2

تری به آن دسته از روایاتی دارند ی قابل توجّه دیگر این است که متکلمان عامّه توجّه ویژهنکته
در این نکته  .اند!بوده« اسیران جنگی»شود که خدمتکارانی که به حضرت فاطمه)س( اعطا نمی

ی کبری)س( نهفته است. چرا که اسیران جنگی حُکم غنیمت بُعد دیگری از تضییع حقوق صدّیقه
( حضرت فاطمه)س( به عنوان ذوی القربی، از غنائم 41ی خمس )انفال:دارند و به حسب آیه

ه جنگی سهمی معیّن دارد. لذا این که چرا رسول خدا از اعطای حتّی یکی از اسیران جنگی ب
ی جولان شارحان این گونه روایات ای است که عرصهکند، مسألهدخترش فاطمه خودداری می
 نویسد: است. از جمله، عسقلانی می

احتمال دارد ماجرای درخواست خدمتکار، پیش از تشریع حکم خمس »
 (151ص، 6ج تا،بی )عسقلانی،« !رخ داده باشد
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م توسّط اصحاب بدر، این احتمال را و سپس خودش، با اشاره به پرداختِ خمسِ غنائ
 کند:تضعیف کرده و احتمالی دیگر را مطرح می

پس احتمال دارد که خمسِ خمس که همان سهم ذوی القربی از غنائم »
ی یک کرد )یعنی به اندازهای نبود که فاطمه طلب میمذکور باشد به اندازه

از حق دیگر  کرد ناگزیراسیر(؛ اگر ]پیامبر[ درخواستش را اجابت می
 (151، ص6تا، ج)عسقلانی، بی« شدمستحقّینِ خمس، کاسته می

باید توجّه داشت که این احتمال نیز صحیح نیست چرا که اگر سهم فاطمه)س( و علی)ع( 
شدند اماّ طبق مند میبه قدر یک کنیز نبوده است لااقل به اندازه خود باید که از دیگر غنائم بهره

 طمه)س( دست خالی بازگشته است!این روایات، حضرت فا
، اساساً به پایهامّا گروهی دیگر از مؤلّفان عامّه، مبتنی بر قیاس و استحسان و با دلایلی بی

ذوی »ی این که طحاوی، در بارهاز جمله، اند! انکار سهم حضرت فاطمه)س( از خمس برآمده
 نویسد: ی خمس چه کسانی هستند، میدر آیه« القربی

دارد خودداری پیامبر از اعطای یکی از اسیران به فاطمه به این احتمال »
خاطر بوده باشد که فاطمه از ذوی القربی یعنی صاحبان قرابت با پیامبر 

شده است بلکه نسبتش نزدیکتر از قرابت بود! چرا که جایز محسوب نمی
ی بعد از نیست فرزند، قرابت پدرش خوانده شود بلکه قرابت از مرحله

 ( 298، ص3، جق1416)طحاوی، « کند، مصداق پیدا میفرزند
با استناد به همین دست روایاتی که خودشان پیرامون ماجرای خدمتکار نقل « جصّاص»

 شکن به او پاسخ داده و بطلان توهّم او را روشن ساخته است:ای دنداناند به گونهکرده
لقربای آن گوییم که یقیناً علی از ذوی ادرپاسخ به چنین سخنی می»

حضرت بوده است؛ پس چرا پیامبر به علی نیز همان پاسخی را داد که به 
 (84، ص3، جق1415)جصّاص، « ؟!دختر خود داد

با وجود آن که یقیناً حضرت  کوبند کهلذا در آخرین احتمال و استدلال خود، بر این طبل می
ی خمس، استحقاق آیه فاطمه)س( از ذوی القربی بلکه بارزترین مصداق آن است و بر حسب

شود که پیامبر)ص( موظّف به اعطای سهمشان دریافت خمس دارد، امّا این استحقاق، موجب نمی
به نقل « نووی»باشد. بلکه این مسأله به دیدگاه و صلاحدید رسول الله)ص( بستگی دارد. چنانکه 

 نویسد:از برخی همکیشانش می
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شود که نین استفاده میاز این حدیث ]ماجرای درخواست خدمتکار[ چ»
داند تقسیم تواند خمس را در هر کجا که صلاح میامام ]پیشوا، حاکم[ می

کرده و به مصرف برساند؛ ... و این در حالی است که پیامبر به هنگام تقسیم 
ها به دخترش که عزیزترینِ اقربایش بود خودداری اسیران، از اعطای آن
 .(375، ص19تا، ج)نووی، بی« نمود و به دیگران داد

نیز پس از بررسی احتمالات گوناگون، در آخر، احتمال صحیح را همین مطلب « طحاوی»
تواند می« پیشوا»(. ابن حجر، پس از طرح این که 300، ص3، جق1416دانسته است )طحاوی، 

 نویسد:سهم مستحقّان خمس را ندهد می
ذوی القربی  کند که اگر سهمطبری همین مضمون را اینچنین بیان می»

داد و بود هرآینه رسول خدا به دخترش خدمتکار میسهمی واجب می
هرگز چنین نبود که از چیزی که خداوند برای فاطمه قرار داده است 

 (151، ص6تا، ج)عسقلانی، بی« !فروگذار کند
 دهد:و سپس ادامه می

ن افزاید که ابوبکر و عمر نیز همیطحاوی نیز همین نظر را دارد و می»
روش را در پی گرفتند و تمام خمس را تقسیم کردند و برای ذوی القربی 

، 6تا، ج)عسقلانی، بی...«  هیچ حق و سهم مخصوصی را در نظر نگرفتند
 (151ص

لذا، به دستاویز روایتی اینگونه، روایاتی که به لحاظ اسناد و به لحاظ متن، فاقد اعتبار است 
ی رسول خدا نسبت است، رفتاری نادرست را به سیرهو آثار جعل و تحریف در آن نمایان 

گویند که رسول خدا ذوی القربی را از سهم خمس منع کرده است و از آن نتیجه دهند و میمی
 .اند!ی حضرتش رفتار کردهگیرند که خلفا نیز به سیرهمی

ان اسیر»گیرد. سپس موضوع بنابراین، روایات ماجرای خدمتکار مورد دستبرد قرار می
شود. آنگاه روایاتی که گویای اعطای خدمتکار به فاطمه هستند نادیده به آن افزوده می« جنگی

شود که اوّلًا خدمتکاری به فاطمه داده نشده و گرفته شده و تمام توجّهات معطوف روایاتی می
 ثانیاً خدمتکارانی که به او اعطا نشد از اسرای جنگی و در شمول خمس باشند. سپس در شرح

شود و بسط چرایی عدم اعطای خمس به حضرت فاطمه)س(، احتمالاتی پوچ و سست مطرح می
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شده، رفتار  و در نهایت، با طرح احتمال دیگری که اساساً قصّه با توجّه به همان احتمال ساخته
 شود. ی حق خمس اهل بیت رسول خدا)ص( توجیه و تأیید میابوبکر و عمر در مصادره

ی مستمسکی است خشی از روایات ماجرای درخواست خدمتکار، به مثابهبه بیان دیگر، ب
برای آنکه به خلفا جواز داده شود تا ذوی القربی به ویژه حضرات علی و فاطمه)ع( را از سهم 
خمسشان محروم سازند! حال آن که هر منصفی، با رجوع به مصادر تاریخی و روایی از جمله 

برد که رسول الله)ص( هرگز حقّ ذو القربی را از آنان دریغ یمصادر عامّه، به این حقیقت پی م
بلکه  ؛(26، ص2، جق1410؛ ابو داوود، 83، ص4تا، جنفرموده است )ر.ک: احمد بن حنبل، بی

وج »اند: سلب خمس از اهل بیت پس رسول خدا)ص( رخ داده است. امیرمؤمنان علی)ع( فرموده
هُ إِبْطجالُ حجقِ نجا فِیإِنَّ أجوَّلج مجا انْ تجقجصْنجاهُ ب جعْ  همانا اوّلین چیزی که پس از آن )یعنی پس از  ؛«الْخمُُسِ  دج

  .(224، صق1414)مفید،  غصب خلافت( از ما سلب شد، حقّ ما در خمس بود
 از این روی باید گفت:

ی روایات متعدّدی از این ماجرا، دلالت بر آن دارند که رسول خدا)ص( خواستهاوّلاً: 
، ق1409فاطمه)س( را اجابت فرموده و خدمتکاری را به او عطا کرده است )جرجانی، حضرت 

، ق1420؛ رازی، 60، صق1416؛ ابن عمشلیق، 270، ص2، جق1410؛ ابو داوود، 306، ص3ج
 (.341، ص3، جق1376؛ ابن شهر آشوب،207، ص23ج

هنگام درخواست و یا در روایاتی دیگر، علّت عدم اعطای خدمتکار، این بوده است که در 
حضرت فاطمه)س(، هیچ خدمتکاری در اختیار پیامبر)ص( نبوده ولی مدّتی بعد که غلامان و 
کنیزانی )چه اهدایی و چه اسیر( برای حضرتش فراهم شد، یکی را برای حضرت فاطمه)س( 

( که در روایت ابن شهرآشوب همان 277، ص 10ج  ؛408، ص 25تا، جفرستاد)مرعشی،بی
 .(341، ص3، جق1376ست )ابن شهرآشوب، جناب فضّه ا

و خدمتکاری نزد پیامبر بوده  بنابراین، اگر ماجرای درخواست خدمتکار به واقع رخ داده
است؛ همانگونه که در ی حضرت فاطمه)س( را اجابت فرموده ، قطعا پیامبر)ص( خواستهباشد

اند ها نداشتهه رغبتی به آنبرخی روایات این ماجرا مورد تصریح قرار گرفته امّا متکلّمان عامّ
ق، 1416؛ ابن عمشلیق، 270، ص2ق، ج1410؛ ابو داوود، 306، ص3ق، ج1409)جرجانی، 

اگر بحث نیز و (؛ 341، ص3ق، ج1376؛ ابن شهر آشوب، 207، ص23ق، ج1420؛ رازی، 60ص
فرموده او را از سهمی که خداوند برایش مقرّر  )ص(در میان بوده باشد یقیناً رسول خدا «خمس»

 .نموده استمنع ن
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ادعای عدم پرداخت خمس اهل بیت)ع( توسط پیامبر)ص( هیچ مستندی ندارد و مدعّیان 
این ادّعا، صرفاً به همین دسته از روایات مشوشّ، پر اضطراب و آکنده از نکات تاریک و نامقبولِ 

داشت هرآینه می اند. چه اگر این مدّعا، مستند دیگریماجرای درخواست خدمتکار استناد کرده
ی نورانی نمودند. لذا این ادّعایی خلاف واقع و تهمتی آشکار به سیرهاینان به آن نیز استناد می

سان که ادعّای عدم ارث گذاشتن پیامبر)ص( تهمتی آشکار بود. رسول خدا)ص( است همان
ر و ی مشهور فدکیه در اثبات حق خویش نسبت به میراث پیامبدر خطبه )س(حضرت فاطمه

 فرمود:  )ص(اثبات بطلانِ ادعای ابوبکر پیرامون عدم ارث گذاشتن پیامبر
صجادِفاً وج لَج لِأجحْكجامِهِ مُُجالفِاً بجلْ كجانج  اللََِّّ  كِتجابِ   سُبْحجانج اللََِّّ مجا كجانج أجبِ رجسُولُ اللََِّّ عجنْ »

بِیهٌ  ف جتججْمجعوُنج ي جتْبجعُ أجث جرجهُ وج ي جقْفُو سُوجرجهُ أج  ا ب جعْدج وجفجاتهِِ شج لًَ عجلجیْهِ بِِلزُّورِ وج هجذج إِلىج الْغجدْرِ اعْتِلَج
یجاتهِ طِقاً فجصْلًَ ي جقُولُ: يجرثُِنِِ  بِجا بغُِيج لجهُ مِنج الْغجوجائِلِ فِ حج ا كِتجابُ اللََِّّ حجكجماً عجدْلًَ وج نَج هجذج

 «(27)نمل: وج وجرِثج سُلجیْمانُ داوُدج  ولُ وج ي جقُ  (19)مریم: وج يجرِثُ مِنْ آلِ ي جعْقُوبج 
 و احکام مخالف و نبود گردان روی خدا کتاب از هرگز خدا رسول پدرم! الله سبحان
کرد. آیا گرد هم پیروی می سُوَرش و آیات از و بود آن پیرو هماره بلکه نکرد رفتار دستوراتش

هایی است که در زمان شبیه همان توطئه اید تا به نیرنگ و فریب به او دروغ ببندید؟! اینآمده
داد. این کتاب خداست که به عنوان حَکَمی عادل شد و رخ میریزی میحیاتش نسبت به او پی

گوید: )زکریای نبی گفت: خداوندا به من فرزندی ای که سخنش فصل الخطاب است میو گوینده
« فرماید: سلیمان از داوود ارث برد.عطا کن که( از من و از آل یعقوب ارث ببرد. و نیز قرآن می

 (142، صق1413؛ جوهری، 29تا، ص؛ ابن طیفور، بی105، ص1، جق1403)طبرسی، 

بود و دلالت قطعی بر عدم پرداخت حتّی اگر این روایت، از اعتبار کافی برخوردار می ثانیاً:
توجیهی بر توانست داشت، بازهم نمیمی )ص(سهم خمس به حضرت فاطمه)س( توسّط پیامبر

ی آنان بر مَسند خلافت نامشروع عملکرد خلفا در غصب خمس اهل بیت)ع( باشد چرا که تکیه
 اند. بوده و حقّ دخل و تصرّف در امور مالی جامعه و سهم ذی القربی را نداشته

 
 خالی بودن احادیث امامیه از این ماجرا. 7

خالی بودن روایات شیعه از ماجرای مذکور اعتباری این ماجرا و روایاتش، ای دیگر به بیقرینه
 و است. امامان)ع( با وجود اهتمام فراوانی که به تبلیغ تسبیحات حضرت فاطمه)س( داشته

 احادیث متعدّدی از آن گرامیان، در اهمیّت و فوائد این تسبیحات در منابع امامیّه وجود دارد
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، صص 6ق، ج1414رّ عاملی، ؛ح536و 500، صص 2؛ ج343و 342، صص 3، جق1407)کلینی، 
اند )موسوی گرمارودی، از داستان درخواست خدمتکار سخنی نگفتههرگز امّا ( 447 - 439

  (.19، ص2، جش1399
با توجّه به عدم نقل این ماجرا از سوی اهل بیت)ع( و علاوه بر مواردی که به عنوان اهداف 

این نکته را نیز افرود که یکی از مهمترین توان ها یاد شد، میجعل و تحریف در این ماجرا از آن
اهداف وقوع چنین تحریفاتی، ایجاد خدشه بر فضائل بانوی بانوان از جمله مخدوش ساختن 
ساحت بلند تسبیحات گرانسنگ آن بانوی آسمانی است. مغرضان و معاندان، آنگاه که خود را 

-اند، به تحریفاتی روی میهدیداز حذف فضائل اهل بیت)ع( از ذهن و زبان مردمان عاجز می

آوردند تا از رفعت و کثرت فضائل آن گرامیان فروکاسته و گاهی منقبت را به منقصت مبدّل 
 ش(1393سازند. )ر.ک: ایزدی،فقیه ایمانی، 

 
 نتایج تحقیق

 ؛هیچ تردیدی در اصالت و قطعیّتِ صدورِ تسبیحات حضرت فاطمه)س( وجود ندارد .1
تسبیحات گرانسنگ که منحصر در روایات داستان درخواست  امّا روایت شأن صدور این

خدمتکار است، به لحاظ سندی و متنی فاقد اعتبار بوده و به فراخور دو سیاست، مورد دستبرد 
  .و تحریف واقع شده است

سیاست نخست، دفاع از عملکرد خلفا در غصب فدک و مایملک فاطمه)س( و سهم  .2
های متعدّدی ر این مسیر ماجرای درخواست خدمتکار به گونهالارث او از پیامبر)ص( است. د

شود؛ سپس متلکّمان عامّه،از ای برای عدم اعطای خدمتکار طراّحی میتحریف و هربار بهانه
گذشته تا امروز، با تکیه بر آن روایاتِ تحریف شده، در مباحث فقهی و کلامی خود، سیاست 

ل آنکه شماری از روایات ماجرای درخواست خدمتکار، کنند. حامذکور را تأمین و پشتیبانی می
در مصادر اهل تسنّن، تصریح دارند که پیامبر)ص( به درخواست حضرت فاطمه)س( لباس 

 اجابت پوشانده و خدمتکاری را به او عطا فرموده است.

سیاست دومّ، دفاع از علملکرد خلفا در غصب خمس اهل بیت)ع( است. برای این  .3
« اسیران جنگی»روایات ماجرای درخواست خدمتکار مورد دستبرد قرار گرفته و موضوع منظور، 

شود. این بار، آن خدمتکارانی که پیامبر در اختیار داشت امّا به حضرت ها افزوده میبه آن
فاطمه)س( اعطا نکرد، اسیر جنگی بوده و بر حسب حکم خمس در قرآن، حضرت فاطمه)س( 
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. سپس شارحان کتاب بخاری، با صرف توجّهی ویژه به اینگونه روایات است از آن سهمی داشته
تحریف شده ـ گویی که هیچ روایت دیگری از ماجرای درخواست خدمتکار وجود ندارد ـ 
رفتار ابوبکر و عمر را در عدم اعطای سهم خمسِ اهل بیت)ع(، پیروی از سنّت رسول الله)ص( 

 کنند. معرّفی می

مجموعه روایات ماجرای  متنیو  سندیاعتبار عدم  که ـ با وجوداین در حالی است  .4
 چنانچه این ماجرا حقیقتی داشته باشد، از دو حال خارج نیست:درخواست خدمتکار ـ 

حالت نخست: اگر هنگام تقاضای حضرت فاطمه)س( خدمتکاری در اختیار پیامبر)ص( 
گمان پیامبر خواهش او را پذیرفته بوده باشد )چه اسیر جنگی و چه اهدایی پادشاهان عجم(، بی

  .و به او خدمتکار داده است
ی حضرت فاطمه)س( در هنگام تقاضایش با اجابت قرین نشده حالت دومّ: چنانچه خواسته

  .و بس بوده است )ص(نبودِ خدمتکار در آن لحظه، نزد پیامبرصرفاً باشد علّتش، 
 
 نامه:کتاب

 .میقرآن کر

 بیروت: دار الأضواء. ،الذریعة إلی تصانیف الشیعةق(، 1403آقا بزرگ طهرانی، )

 قم: مرعشی.، شرح نهج البلاغةق(، 1404، )ابن ابی الحدید، عبدالحمید بن هبة الله

 ، بیروت: دار الفکر.المصنّفق(، 1409ابن ابی شیبه، عبدالله بن محمد، )

 ، تهران: کتابچی.یالأمالش(، 1376ابن بابویه، محمد بن علی، )

 نجف: الحیدریة. علل الشرایع،ق(، 1385)ابن بابویه، محمد بن علی، 

 قم: انتشارات اسلامی جامعه مدرسین. من لا یحضره الفقیه،ق(، 1413) ابن بابویه، محمد بن علی،

 نا.، قم: بیعمدة عیون صحاح الأخبارق(، 1407ابن بطریق، یحیی بن الحسن، )

 جا: الرسالة.، بیصحیح ابن حبّان بترتیب ابن بلبانق(، 1414ابن حبّان، محمد بن حبّان، )

 ، بیروت: دارالکتب.الإصابة فی تمییز الصحابة ق(، 1415) عسقلانی،ابن حجر 

 ، بیروت: دارالمعرفة.فتح الباری شرح صحیح البخاریتا(، )بی عسقلانی،ابن حجر 

 بیروت: دار صادر.، التذکرة الحمدونیة م(،1996ابن حمدون، محمد بن الحسن، )

 ، نجف: الحیدریة.طالبمناقب آل ابیق(، 1376ابن شهرآشوب، محمد بن علی، )
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 نا.، بمقدّمة صادق آل بحر العلوم، قم: بیمعالم العلماء تا(،ابن شهرآشوب، محمد بن علی، )بی

 ، قم: خیام.معرفة مذاهب الطوائف الطرائف فیق(، 1399ابن طاووس، ابوالقاسم سید رضی الدین، )

 ، قم: رضی.بلاغات النساءتا(، )بیابن طیفور، احمد بن ابی طاهر، 

 ، بیروت: دار الفکر.تاریخ مدینة دمشقق(، 1415ابن عساکر، علی بن الحسن، )

 ، بیروت: دار ابن حزم.جزء ابن عمشلیقق(، 1416، احمد بن علی، )عمشلیقابن 

 ، بیروت: دار الفکر.سنن ابن ماجةتا(، یزید، )بیابن ماجه، محمّد بن 

، طالب و ما نزل من القرآن فی علی)ع(مناقب علی بن ابیق(، 1424، احمد بن موسی، )مردویهابن 

 قم: دار الحدیث.

 ، بیروت: دارالفکر.سنن أبی داوودق(، 1410، سلیمان بن أشعث، )داوودابو 

 بیروت: دار المأمون.، ابی یعلیمسند تا(، )بی ، احمد بن علی،یعلیابو 

 بیروت: موسسة الرسالة. فضائل الصحابة،ق(، 1403احمد بن حنبل، شیبانی، )

 ، بیروت: دار صادر.مسند احمد تا(،احمد بن حنبل، شیبانی، )بی

نقد و تحلیلی بر روایات منشأ پیدایش کنیه »ش(، 1393ایزدی، مهدی؛ فقیه ایمانی، سید محمد رضا، )

 .202-173ص ص، 2، شماره 7، سال مطالعات قرآن و حدیث، «ابوتراب

 https://shamela.ws/book/7721/209، دروس للشیخ بادحدح(، 1397بادحدح، علی بن عمر، )

 بیروت: دارالفکر. صحیح البخاری،ق(، 1401بخاری، محمد بن اسماعیل، )

 الثقافیة.، بیروت: الأدب المفردق(، 1406بخاری، محمد بن اسماعیل، )

 ، دیار بکر: المکتبة الإسلامیة.التاریخ الکبیر تا(،)بیبخاری، محمد بن اسماعیل، 

 ، بیروت: دارالأضواء.الحبل المتینتا(، بهائی عاملی، محمد بن الحسین، )بی

 ، قم: الهادی.اللمعة البیضاء فی شرح خطبة الزهراء)س(ق(،  1418تبریزی قراچه داغی، محمد علی، )

 جا: بهمن.، بیالغاراتتا(، فی، ابواسحاق، )بیثقفی کو

 ، بیروت: دارالفکر.الکامل فی الضعفاءق(، 1409، عبدالله بن عدی، )جرجانی

 ، بیروت: دار الکتب.احکام القرآنق(، 1415جصّاص، ابو بکر، )

 ، بیروت: شرکة الکتبی.السقیفة و فدکق(، 1413جوهری، ابوبکر، )

 ، بیروت: دارالمعرفة.المستدرک علی الصحیحینتا(، )بی حاکم نیشابوری، ابوعبدالله،
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 ، قم: آل البیت.تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعةق(، 1414حرّ عاملی، ابوجعفر، )

 ، قم: دلیل ما.فهرس التراثق(، 1422حسینی جلالی، محمد حسین، )

 الحیدریة.، نجف: المکتبة رجال ابن داوودق(، 1392، ابن داوود، )حلّی

 جا: المکتبة المرتضویة.، بیتذکرة الفقهاءتا(، حلّی، حسن بن یوسف، )بی

 ، بیروت: بلاغ.الهدایة الکبریق(،  1419) ، ابوعبدالله،خصیبی

 ، بیروت: دار الکتب.تاریخ بغدادق(، 1417خطیب بغدادی، احمد بن علی، )

 .میقم: نشر اسلا، المناقب ق(،1414، موفق ابن احمد، )خوارزمی

 نا. ، قم: بیمعجم رجال الحدیثق(، 1413، سید ابوالقاسم، )خوئی

 ، دمشق: مطبعة الإعتدال.سنن الدارمیق(،  1349)، عبدالله بن رحمن،دارمی

 .قم: نشر اسلامی، الذریة الطاهرة النبویةق(،  1407، محمد بن احمد، )دولابی

 قم: بوستان کتاب.، اصول و قواعد فقه الحدیث(، 1387ربّانی، محمدحسن، )

نظم درر السمطین فی فضائل المصطفی و المرتضی و البتول و ق(، 1377محمد بن یوسف، ) زرندی،

 جا: مکتبة الإمام أمیرالمؤمنین)ع(.، بیالسبطین)ع(

 ، )سیّد علی آل طیب، مترجم(، قم: باقیات.ی اصول الحدیث و أحکامهترجمه(، 1388سبحانی، جعفر، )

الأجوبة المرضیة فیما سئل السخاوی عنه من الأحادیث ق(، 1418سخاوی، محمد بن عبد الرحمن، )

 جا: دارالرایة.، بیالنبویة

جا: ، بی فتح القدیر الجامع بین فنی الروایة و الدرایة من علم التفسیرتا(، شوکانی، محمد بن علی، )بی

 عالم الکتب.

 بیروت: دارالکتب.تفسیر الخازن، ق(، 1415شیحی، علی بن محمد، )

 نا، تحقیق: حبیب الرحمن الاعظمی.جا: بی، بیالمصنّفتا(، صنعانی، عبدالرزاق بن همّام، )بی

 ، بیروت: دارالکتب.الدعاءق(، 1413طبرانی، سلیمان بن احمد، )

 جا: دار الحرمین. ، بیالمعجم الأوسط ق(،1415طبرانی، سلیمان بن احمد، )

 .، بیروت: إحیاء التراثالمعجم الکبیرتا(، یمان بن احمد، )بیطبرانی، سل

 ، مشهد: نشر مرتضی.الإحتجاج علی أهل اللجاجق(، 1403طبرسی، احمد بن علی، )

 جا: شریف رضی.، بیمکارم الأخلاقق(، 1392طبرسی، رضی الدین، )
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 دارالکتب. بیروت: ،شرح معانی الآثارق(، 1416طحاوی، احمد بن محمد، )

 ، بیروت: دار الکتاب.کتاب حدیث خیثمةق(،   1400ابلسی، خیثمة بن سلیمان، )طر

 ، قم: نشر اسلامی.رجال الطوسیش(، 1373طوسی، ابوجعفر محمد بن الحسن، )

 ، بیروت: دارالمعرفة.مسند الطیالسیتا(، طیالسی، سلیمان بن داوود، )بی

 /https://shamela.ws/book،مصطفی العدویدروس للشیخ (، 1397الله مصطفی، )عدوی مصری، ابوعبد

 ، بیروت: دارالکتب.عون المعبود شرح سنن ابی داوودق(، 1415عظیم آبادی، ابوالطیب، )

 ، بیروت: دار إحیاء التراث.عمدة القاری شرح البخاریتا(، عینی، محمود بن احمد، )بی

 .، بیروت: دارالکتابإحیاء علوم الدینتا(، غزالی، ابوحامد، )بی

 .إحیاء التراث :، بیروتالکبیرتفسیر ق(، 1420، )محمد بن عمرفخر رازی، 

 جا: محمد حسن علمی.، بیتفسیر منهج الصادقین فی إلزام المخالفینش(، 1333کاشانی، فتح الله، )

 جا: مکتبة النهضة العربیة.، بیمنتخب مسند عبد بن حمیدق(، 1408کسّی، عبد بن حمید بن نصر، )

 ، قم: آل البیت.رجال الکشیّش(، 1363د،  )کشّی، محمّ

 ، تهران: دارالکتب الإسلامیة.الکافیق(، 1407کلینی، ابوجعفر محمد، )

 جا: دار الهدی.، بیجواهر التاریخق(، 1425کورانی، علی، )

 ، بیروت: إحیاءبحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار)ع(ق(، 1403مجلسی، محمدباقر، )

 التراث.

 قم: اسماعیلیان. لوامع صاحبقرانی )شرح فقیه(،ق(، 1414مجلسی، محمّدتقی، )

 ، قم: المکتبة المرعشی.شرح إحقاق الحقتا(، مرعشی نجفی، شهادب الدین، )بی

 ، بیروت: موسسة الرسالة.تهذیب الکمال فی أسماء الرجالق(، 1413مزی، یوسف، )

 بیروت: دارالفکر.، صحیح مسلمتا(، )بی مسلم نیشابوری، ابن حجاج،

 ، قم: نشر اسلامی.شرح الأخبار فی فضائل الأئمة الأطهار)ع(تا(، مغربی، قاضی نعمان، )بی

 ، قم: مؤسسة النشر الإسلامی.المقنعةق(، 1410مفید، ابوعبدالله محمد بن النعمان، )

 لعالمی لألفیة المفید. ، قم: المؤتمر االإختصاصق(، 1413مفید، ابوعبدالله محمد بن النعمان، )

 ، بیروت: دار المفید.الأمالیق(، 1414مفید، ابوعبدالله محمد بن النعمان، )
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، بیروت: کشف المناهج و التناقیح فی تخریج أحادیث المصابیحق(، 1425مناوی، محمد بن ابراهیم، )

 دارالعربیة.

 ، تهران: دلیل ما.)س(ی زهرادفاع از حضرت فاطمه(، 1399موسوی گرمارودی، سیّد عمران، )

 ، بیروت: دارالکتب.السنن الکبریق(، 1411نسائی، احمد بن شعیب، )

 ، بیروت: دار الفکر.المجموع )شرح المهذّب(تا(، نووی، ابو زکریا، )بی

 .، بیروت: دار الکتب العلمیةمجمع الزوائد و منبع الفوائدق(، 1408هیثمی، علی بن ابی بکر، )

جا: مؤسسة علّامه ، بیمصابیح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایعق(، 1424وحید بهبهانی، محمد باقر، )

 وحید بهبهانی. 
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